
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مداركي از تبليغات سياسي متفقين در ايران 

 در جنگ دوم جهاني
 

 محمود اميدسالار
 

زبان ِ ايران شناسي كه در آمريكا منتشر مي شود، مقاله اي با عنوان «شاهنامة فردوسي و تبليغات انگليسي» به قلم دكتر - نشرية فارسي 1369/1990در سال 
پيتر چلكوفسكي، استاد ادبيات فارسي دانشگاه نيويورك، به چاپ رسانيد.  موضوع مقاله، تبليغات انگليسيان در ايران، در زمان جنگ دوم جهاني است و مخصوصاً 

).  پرفسور چلكوفسكي هفت تصوير را در 1990بهره برداري آنان از هنرهاي بصري را در تبليغات به نفع متفقين  مورد بحث و بررسي قرار مي دهد (چلكوفسكي، 
مقالة خود مختصراً شرح كرده است.  شش مينياتور از اين هفت تصوير، ساختة هنرمند كاريكاتورسازي  است كه در جنگ دوم جهاني در خدمت ادارة تبليغات 

وزارت جنگ انگلستان بود.  از اين شش تصوير، بنده پنج عدد را پس از فوت پدرم، ميان كاغذهاي او يافتم، ولي متأسفانه به تصوير ششم دسترسي مستقيم ندارم 
ام، نقل و توصيف مي كنم. اما پيش از پرداختن به اصل مطلب، لازم است  چاپ انگلستان ديده History Todayو آن را از روي عكس رنگي اي كه در مجلة 

 كه آنچه را كه آقاي دكتر چلكوفسكي در مورد اين تصاوير در مقالة خود وصف كرده، نقل كنم. آقاي چلكوفسكي مي نويسد:
اين مينياتورها، تا آنجا كه من مي دانم، در دو اندازه هستند؛ يكي به اندازة «هشت و نيم در پنج و نيم» اينچ كه مي توانسته مثل كارت پستال بزرگي مورد استفاده 
قرار گيرد و ديگري به اندازة «دوازده در هشت» اينچ كه مي توانسته پوستر كوچكي باشد.  تصاوير اول تا پنجم را كه كوچك تر است، آقاي دكتر جان معين ساكن 

نيويورك و تصاوير ششم و هفتم را كه بزرگ تر است، به ترتيب كتابخانة كنگرة آمريكا و بخش دستنوشته ها و آرشيو دانشگاه ييل، در اختيارم قرار داده اند و با اجازة 
ايشان، آن،ها را در اين مقاله استفاده مي كنم. نقاش اين تابلوها بي شك آشنايي كاملي به هنر مينياتور ايراني داشته و موفق شده است عصارة پيام مورد نظرش را 

”، كه در تصويرهاي اول تا ششم، در سمت چپ بالا و يا در سمت راست پائين Kemبه شكلي كه مطابق سنّت و سليقة ايران است ابلاغ كند.  امضاي نقاش، “
مينياتورها ديده مي شود، در فرهنگ هاي بيوگرافي كه من ديده ام، ناشناخته است.  خط فارسي اين مينياتورها، با اينكه خوب نوشته شده، به نظر مي رسد كه متعلق 

 ).312 – 311به يك خارجي است، نه يك ايراني محلي (چلكوفسكي، صص 
پس از ذكر اين مقدمات، دكتر چلكوفسكي به توصيف صحنه هايي مي پردازد كه در اين مينياتورهاي تبليغاتي عرضه شده است و مقاله را با اين نتيجه گيري 

 به پايان مي آورد:
در طول جنگ دوم جهاني، تبليغات اسلحة پرقدرتي بود كه توسط هر دو طرف مورد استفاده قرار مي گرفت.  مينياتورهاي ايراني مورد بحث در اين مقاله، 

 ).313مي توانند پاورقي جالبي باشند بر آن سلاح جنگ رواني (همان، ص 
آنچه در دسترس نگارنده است، تصاويري است كه با قطع بزرگ تر، يعني هشت و نيم در پنج اينچ، چاپ شده است.  هدف من در اين مقاله اي است كه اولاً 

زمينة تاريخي جرياناتي را كه به فراهم آمدن اين ميناتورها منجر شده روشن كنم، ثانياً سبك و پيام تبليغاتي موجود در اين تصاوير را به طور خلاصه بررسي كنم 
و ثالثاً چون آقاي دكتر چلكوفسكي از هويت نقاشي كه خالق اين تصاوير تبليغاتي بوده است اظهار بي اطلاعي كرده، آنچه در باب نام و نشان او به دست آمده 



عرضه كنم ناگفته نماند كه بيشتر اطلاعات مربوط به هويت خالق اين مينياتورها، از مقالة ممتعّي اقتباس شده است كه به قلم محقق انگليسي، خانم دكتر والري 

P0F م منتشر گرديد.2002)،  در سال Valerie Holmanهولمن (
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P  

 
 الف: زمينةتاريخي مينياتورها 

 هاي متفقين و آلمان ها و متحدينشان، - دولت1941در طول جنگ دوم جهاني، اهميت سوق الجيشي ايران بر طرفين نزاع آشكار بود.  به همين سبب از سال 
توجه خود را به ايران معطوف داشته براي جلب اين كشور به جرگة طرفداران خود، بسيار مي كوشيدند؛ زيرا سرزمين ما از سوي شمال به حوزه هاي نفتي قفقاز و از 

جنوب به آب هاي خليج فارس محدود مي شود و طبعاً اين موقعيت حساس جغرافيايي هم براي متفقين و هم براي دشمنانشان بسيار مهم بود.  در آن زمان 
).  سيد رشيد عالي از ناسيوناليست هاي بنام 1) (تصوير 1965 – 1892نخست وزير همساية غربي ما، يعني عراق، دولتمردي بود به نام سيد رشيد عالي الكيلاني (

 دوام آورد، اما در اين سال، ارتش 1941عراقي بود كه صريحاً با انگليس ها دشمني و از آلمان هيتلري طرفداري مي كرد، و علي رغم ضديتش با بريتانيا، تا مي 
 شمسي قمري، به ايران 1320 خرداد 8، يعني 1941 مي 29انگلستان به عراق هجوم آورد و نيروهاي عراقي را شكست داد و رشيد عالي مجبور شد كه در 

) به آلمان گريخت و پس از شكست آلمان نيز به عربستان سعودي پناهنده 1320 شهريور 3 (1941 اوت 25بگريزد و پس از ورود نيروهاي متفقين به ايران در 
 بر ضد آلمان و متحدانش اعلان جنگ نداده بود، اهميت 1945شد.  به هر روي، مخالفت الكيلاني با متفقين، مخصوصاً انگليس، و نكته كه تركيه هم تا سال 

ايران را در اذهان رهبران متفقين دو چندان ساخته بود، زيرا اگر مي توانستند ايران را به  سوي خود جلب كنند، هم از نظر تبليغاتي و هم از نظر سوق الجيشي، به 
 پيروزي بزرگي دست مي يافتند.  

البته آلمان ها نيز در اين مدت بيكار ننشسته بودند و ستون پنجمشان، در كشور ما مشغول فعاليت بود، گرچه فعاليت هاي آنها بيشتر جنبة تبليغاتي داشت.  آن ها 
مصرانه بر وحدت قومي ايرانيان و آلمان ها- كه هردو را از نژاد «آريائي» و بنابراين دشمن اقوام سامي وانمود مي كردند، اصرار مي ورزيدند و اميدوار بودند كه با 

جذب طبقة «روشنفكر» به بهانة وحدت نژاد، ايرانيان را از اعراب جدا كنند، كه هركدام به نحوي يا تحت سيطرة متفقين و يا طرفدار ايشان بودند. بعيد نيست كه 
اين ذهنيت «سامي ستيزي/عرب ستيزي» كه هنوز هم در ايران شايع است و به بهانه هاي مختلف، ايران و اسلام را در تعارض نشان مي دهد، ريشه در همين 

تبليغات دوران جنگ آلمان ها داشته باشد كه به لطائف الحيل، افسانة آريائي بودن ايرانيان را ميان اقشار روشنفكر وطن ما شايع كرده تا بدين وسيله در ميان 
 ايرانيان و ديگر مسلمانان خاورميانه، شكافي ايجاد كند كه به نفع ممالك غربي و به ضرر ايرانيان و هم اعراب است.

) را، كه بعدها سفير انگليس در ايران شد، جلب كرده بود. بولارد در Reader Bullardفعاليت هاي تبليغاتي آلمان، نظر ديپلمات انگليسي ريدر بولارد (
)(نك 1355 دي ماه 24 – 1276 خرداد 1977/23 ژانويه 14 – 1897 جون 12) خطاب به آنتوني ايدن (1319 دي ماه 6 (1940 دسامبر 27نامه اي به تاريخ 

) كه در اين زمان مسئول وزارت خارجة انگلستان بود، نگراني خود را از «موفقيت تبليغات آلمانها در ايران» و ناكارآمدي مأموران انگليسي در مبارزة با 2تصوير 
اين تبليغات، اظهار داشت.  در اين ميان، رضا شاه هم با تقاضاهاي مكرر متفقين در مورد اخراج اتباع آلماني از ايران مخالفت مي كرد و بر آتش سوء ظنّ آنها 
نسبت به خودش دامن مي زد.  ظاهراً همين مخالفت از عواملي بود كه سرانجام به براندازي او، و برتخت نشاندن فرزندش، محمدرضا پهلوي، منجر شد. اما با 

 همچنان 1322/ شهريور 1943، و بر سركار آمدن محمدرضاشاه، ايران تا ماه سپتامبر سال 1320 شهريور 25/ 1941 سپتامبر 16براندازي و تبعيد رضا شاه در وجود 
 بي طرفي خود را حفظ كرد و برضد آلمان و متحدينش، اعلام جنگ نداد.  

)، تلاش هاي متفقين در راستاي جلب ايران، بيشتر از راه تبليغات رسانه اي، من جمله 1322 – 1943/1318 – 1939در چهارسال آغازين جنگ دوم جهاني (
انتشار كتب، جزوات، اعلاميه و پـوسترها و كارت پستال هاي تبليغاتي صورت مي گرفت.  اما چون تعداد باسوادان ايران هنوز بسيار كم بود و از ده الي پانزده درصد 
همة جمعيت كشور متجاوز نبود، خارجياني كه قصد انجام فعاليت هاي تبليغاتي در كشور را داشتند مجبور بودند بيشتر پيام هاي تبليغاتي خود را از طرق سمعي و 

بصري عرضه كنند كه محتواي آن ها براي ايرانيان بي سواد نيز قابل فهم باشد.  طبعاً يكي از وسايل تبليغات سياسي كه اخذ پيام مستتر در آن احتياج  به سواد 
ندارد، راديو و نقاشي است؛ به همين دليل توليد و تكثير نسبتاً وسيع كارت پستال، كاريكاتور، و پوسترهايي كه محتوايي سياسي داشت، در ايران و ديگر كشورهاي 

خاورميانه بسيار زياد شد؛ البته اين قضيه فقط به نفوس منطقة جغرافيايي ما منحصر نبود بلكه درين دوران در كشور روسيه هم به كار گرفته شد بيشتر مردم اين 
) و كاربرد تبليغات سمعي و بصري هم از سوي متفقين و آلمان ها و متحدينشان با هدف 3كشور هم مانند مردم ايران و همسايگانش، بي سواد بودند (نك تصوير 

جلب اكثريت ممكن در همه منطقه، به شكل قابل توجهي افزايش يافت. طبعاً در خاورميانه هم دولت هايي كه با امپرياليزم غربي در مبارزه بودند به فراخور حال 
 )5 و 4خود، كاريكاتورهاي تبليغاتي فراهم و پخش مي كردند (نك تصويرهاي 

                                                 
1
. Valerie Holman, “Kem’s Cartoons in the Second World War,” in History Today, March 2002, pp.22 – 23. 

 



چنانكه گفتيم، متفقين در زمان جنگ، براي جلب نفوس خاورميانه به طرف خودشان به انواع وسايل تبليغاتي سمعي و بصري متشبث مي شدند و چون تا قبل از 
) و فروپاشي معاهدة بين الطرفين، روسية شوروي از متحدين آلمان محسوب مي شد، متفقين سعي 1320 (خرداد 1941حملة آلمان به روسيه در ماه  ژوئن 

مي كردند همكاري آلمان و روسيه را در اذهان مسلمانان خاورميانه، منفي نمايش دهند، به همين دليل هم، توليد پوسترها و كاريكاتورهاي تبليغاتي ضد اتحاد 
 در برنامة تبليغاتيشان قرار داشت.  يكي از بهترين نمونه هاي اين نوع تبليغات، پوستري بود كه از هيتلر و استالين، براي پخش ميان 1320روس و آلمان تا سال 

 و ملحق شدن استالين به گروه متفقين، دشمن 1320).  اما با حملهء آلمان به روسيه در خرداد 6اعراب ساخته و در ممالك عربي توزيع كرده بودند (نك تصوير 
 Pearl)ديروزي به دوست تبديل شد و توليد كاريكاتورهاي ضد روسي نيز متوقف گرديد.  در عوض، حملة غافلگيرانة ژاپني ها به ناوگان آمريكا در بندر مرواريد 

Harbor) صورت گرفت، جاي خالي روسيه را در ميان دشمنان غرب پر كرد و از اين به 1320 آذرماه 16 (1941 جزيرة هاوائي، كه در بامداد روز هفتم دسامبر (
بعد، كاريكاتورهاي ضد ژاپني به جاي تصاوير ضد روسي در تبليغات متفقين پديدار گشت.  نتيجة ديگر حملة ژاپن به ناوگان آمريكا اين بود كه بالاخره آمريكا هم 

 به نفع انگلستان در جنگ بين الملل دوم وارد شد و جبهة متفقين از اتحاد سه كشور انگلستان، آمريكا و روسية شوروي به  وجود آمد. 
 1319در كنار اين تبليغات بصري متفقين به اشاعة تبليغات سمعي از راه راديو نيز پرداختند و تقريباً بلا فاصلة پس از آغاز فعاليت راديو ايران در ارديبهشت ماه 

)، راديوي بي بي سي فارسي نيز آغاز به كار كرد، اما چون مقالة ما مربوط به بررسي تبليغات جنگي از طريق وسائل بصري است، وارد بحث در 1940(آوريل 
 تبليغات راديويي متفقين نخواهيم شد.

، نيروي هوايي روسيه، فرو ريختن اعلاميه هاي تبليغاتي را بر شهرهاي مختلف ايران آغاز كرد و اندكي پس از آن به توزيع گستردة 1320در مرداد ماه 
)، آنتوني ايدن، وزير امور خارجة انگليس رسماً 1320 (شهريورماه 1941پوستر هاي سياسي در كشور نيز روي آورد.  تقريباً مقارن همين روزها، يعني در سپتامبر 

)، با 1969 – 1905اجازة ايجاد نشريه اي به زبان فارسي، موسوم به مجلة  روزگار نو را صادر كرد. اين نشريه با مديريت خاورشناس معروف انگليسي، آرتور آربري (
 همكاري گروهي از متخصصان ايراني و فرنگي در لندن آغاز به كار كرد.  يكي از متخصصاني كه در روزگار نو مقاله مي نوشت شخصي بود به نام لارنس بينيون

Laurence Binyon) 1869 – 1943 بر سبيل حاشيه روي عرض مي كنم 7) كه از شعرا، منتقدان و هنرشناسان بنام انگلستان محسوب مي شد (نك تصوير  .(
)، كه بعدها از محققين بنام تاريخ خط در اروپا شد، همسر متخصص معروف رشتة 1997 – 1911كه جوان ترين دختر لارنس بينيون، يعني نيكولت مري بينيون (

P1F) بود.1989 – 1904هنرهاي اسلامي، يعني بازيل گري (

2
P حال اين لارنس بينيون يكي از دست اندركاران نمايشگاهي از مينياتورهاي ايراني بود كه در علي اي 

) لندن منعقد شد و در آن نمايشگاه، نسخة شاهنامة بايسنغري براي اولين بار در يك مجمع Burlington Hous) در برلينگتن هاوس (1310 (1931سال 
 عمومي به معرض ديد همگان گذاشته شد.    

دستگاه تبليغاتي متفقين در سال هاي جنگ دوم جهاني، با مشكل پيچيده اي در ايران روبرو بود، زيرا از يك طرف در واكنش به تبليغات طرفداران آلمان در 
كشور و همچنين در اثر كمك هايي كه آلماني ها به ايران كرده بودند، مردم ايران نسبت به آلمان، نظر بدي نداشتند.  از طرف ديگر، سابقة سياه امپرياليزم انگليس 

و خاطرة دست اندازي هاي مكرر روس ها به ايران هنوز در ذهن ايرانيان تازه بود؛ بنابرين ايجاد يك تغيير اساسي در ديدگاه عامة ايرانيان نسبت طرفين جنگ 
جهاني، به طوري كه مردم ايران نسبت به آلمان بدبين و نسبت به دشمنان قديميشان، يعني انگليس و روسيه، خوش بين گردند، كار آساني به نظر نمي آمد. 

اينجاست كه براي حلّ اين مشكل تبليغاتي، متفقين دست به دامان مستشرقين خودشان شدند، و چنان كه گفته آمد به ايجاد نشرياتي مانند روزگار نو، و تكثير 
وسيع پوسترها و كاريكاتورهاي سياسي از يك طرف و گسترش فعاليت هاي راديو بي بي سي فارسي، از سوي ديگر روي آوردند. اين بود زمينة تاريخي و 

اجتماعي اي كه به آفرينش مينياتورهايي منجر شد، كه در اين مقاله مورد بحث قرارگرفته اند. خلاصة مطلب اين كه متفقين بايد راهي پيدا مي كردند تا از آن 
طريق، كشور آلمان را، كه مردم ايران از روابط خود با آن خاطرة بدي نداشتند، در اذهان ملت ما به لجن بكشانند، و دو كشور انگليس و روسيه را كه به  قول 

 معروف صابونشان به پوستين ما خورده بود، در نقابي دلپذير و دوستانه به ملت ما بنمايانند. 
به گزارش دكتر والري هولمان، فكر نشان دادن آلمان و متحدانش به مثابه موجوداتي اهريمني، ابتدا در مراسلاتي كه ميان آربري و مرحوم مجتبي مينوي- كه 

در آن زمان در لندن كارمند بي بي سي بود، پايه گذاري شد. ظاهراً آربري قبلاً در اين باب نامه اي به مينوي نوشته و با او در اين مورد مشورت كرده بود؛ زيرا 
 )، كه ظاهراً پاسخ به سؤالات آري است، خطاب به او مي نويسد:1320 دي ماه 14 (1942مينوي در نامة مورخ چهارم ژانويه 

                                                 
 - براي آگاهي از شرح حال اين شخص نك:2
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«من ترجيح مي دهم كه ضحاك در شمايل هيتلر عرضه شود و «موسوليني» و «توجو» (يا يك ژاپني ديگر) به صورت دو ماري كه بر شانه هاي او روئيده اند 
[ترسيم شوند].  [اين نيز] ممكن است كه در صحنة اول [كاريكاتورها] هيتلر به همين صورتي كه گفتم، نمايانده شود، در حالي كه ابليس، در صورت آشپز جواني 

 در حضور او [ايستاده] است».
I would like Zahhāk depicted like Hitler with Mussoline and Tojo (or some other Jap) as the two snakes growing from his shoulders.  The first 
scene may show H. thus presented, with Iblis disguised as a young cook in front of him (Holman, p.26). 

از فحواي كلام معلوم است كه قبلاًً آربري از مينوي خواسته بوده صحنه اي را در شاهنامه كه بتوان از آن يك استفادة تبليغاتي كرد، معرفي كند و مينوي 
 داستان ضحاك و كاوة آهنگر و شكست خوردن ضحاك از فريدون را انتخاب كرده و به آربري توصيه كرده بود.  

چون ضحاك در فرهنگ حماسي ايران نماد مطلق ظلم و ستم است، مينوي او را نماد هيتلر، و دو ماري را كه بر شانه هاي او روئيده بوده اند، نماد متحدين 
هيتلر، يعني موسوليني و توجو (نخست وزير ژاپن) دانسته است.  از طرفي چون به تصريح شاهنامه، ضحاك، فريدون و دو برادر او را به خواب مي بيند و اين سه، 

عاقبت او را شكست مي دهند، مينوي با تيزهوشي فوق العاده اش، پيشنهاد مي كند كه سران سه گانة متفقين، يعني چرچيل، روزولت، و استالين نيز به صورت 
فريدون و دو برادرش ترسيم شوند و ابيات مربوط با داستان ضحاك و فريدون را هم به زبان فارسي در نامه اش درج مي كند. مينوي پيشنهادات خود در مورد 

چگونگي ترسيم تعدادي تصويرهاي تبليغاتي را كه به نفع متفقين و برعليه هيتلر و متحدين او بيان منظور كنند و بتوانند در ذهن ايرانيان مؤثر واقع شوند بيان 
كرده، توضيح مي دهد كه شعر فردوسي با گذشت هزار سال از عمرش، هنوز در روح ايراني اثري دارد كه اشعار شاعران معاصر، آن اثر را دارا نيست؛ به همين دليل 

 او لزومي نمي بيند كه شعري جز شعر شاهنامه، براي اين مقصود به كار گرفته شود و كلياتي در باب آنچه او در مورد اين تصاوير در ذهن دارد بيان مي كند:
«ضحاك شكست خورده و در زنجير را براي نقل به چاهي در دماوند كه او را در آن محبوس خواهند كرد، بر مادياني بار كرده اند، اما [در مورد ظالمان 

امروزي] آينده نشان خواهد داد. ... علي رغم اين كه ابياتي كه من پيشنهاد كرده ام، به وقايع امروزي مربوط نمي شوند، من آن ها را به هر بيت جديدي [درين مورد] 
ترجيح مي دهم زيرا اين ها سرودة خود فردوسي هستند، و همة ايرانيان با آن ها آشنايند.  [ازين گذشته] مردم ما به اين كه برداشتي نوين را بر [ابيات ] آشنا و 

 قديمي ببندند، كاملاً عادت دارند.»
Zahak tied and broken is loaded in a heap on a mare to be conducted to his dingeon on the Mount of Dama Vend: but that is for the future to 

see … Although the verses I have suggested do not refer to the present day, I prefer them to any modern original verse, because they are 
Firdawsi’s own versed, and they are known to every Persian.  My people are accustomed to putting new interpretation to old and familiar 
quotations (ibid.). 

 ب: محتواي تبليغاتي تصاوير
چنان كه مي دانيد، در شاهنامه آمده است كه ضحاك پديدار شدن فريدون و شكست خوردن خودش را قبلاً در خواب مي بيند. به قول فردوسي (شاهنامة خالقي، 

 ):45 – 43 ، ب 58، ص1ج
 

  به خواب اندرون بود با ارنواز  در ايوان شاهي شبي ديرياز 

  سه جنگي پديد آمدي ناگهان  چنان ديد كز كاخ شاهنشهان 

  به بالاي سرو و به فرّ كيان  دو مهتر، يكي كهتر اندر ميان 

)، تعداد متحدين نيروهاي هيتلري به سه رسيده بود و چون با 1320 (آذرماه 1941چون همان طور كه عرض شد، با حملة ژاپن به بندر مرواريد در دسامبر 
واصل شدن روسيه به جرگة متفقين تعداد آنها هم سه بود، مينوي تأكيد مي كند كه بايد اين سه گانه بودن طرفين جنگ بتصوير كشيده شود و خطاب به آربري 
مي نويسد از آن سه جنگي اي كه ضحاك به خواب مي بيند بايد چرچيل را به  صورت فريدون، و دو برادر بزرگتر او را به  صورت روزولت و استالين تصوير كرد.  

 ميليوني، يعني آمريكا، و 130علت اين كه روزولت و استالين در اين تصويرها بايد از چرچيل بزرگتر باشند نيز اين است كه روزولت رئيس جمهور يك مملكت 
 ميليون نفر 45استالين، رهبر يك كشور صد و شصت ميليوني، يعني روسيه است. در حالي كه جمعيت انگلستان، كه چرچيل نخست وزيري آنرا بر عهده دارد- 

 بيش نيست و بنابرين شايسته است كه چرچيل بصورت فريدون كه برادر كوچكتر است تصوير شود.
The three warriors can be depicted as Churchill (Freidun) and his older and greater brothers, Roosevelt and Stalin (older because they represent 
130 million and 160 million men, compared to 45 million.) 

) كه مينوي پاسخ نامة آربري را مي نوشت، هنوز روزولت و استالين يكديگر را نديده بودند.  علي رغم 1320 (دي ماه 1942البته بايد توجه داشت كه در ژانوية 
اين واقعيت، مرحوم مينوي معتقد بود كه به تصوير كشيدن رهبران آمريكا و روسيه در حضور هم، از نظر بيان نمادين اتحاد ميان آمريكا و روسيه، اشكالي ندارد، 

 زيرا منظور تبليغات سياسي است.



 )، يعني به بيت:11 زيرنويس 164 ب 65، ص 1) كه به يك بيت الحاقي از داستان ضحاك مصدر است (خالقي ج 8علي اي حال، مينياتور اول (تصوير 
 

          برُست و برآمد ز مردم دمار ابر كتف ضحاك جادو دو مار
)، وزير تبليغات آلمان هيتلري 9) (تصوير 1945 – 1897صحنه اي ست از داستان ضحاك كه قدري با متن شاهنامه ناخواني دارد.  درين صحنه يوزف گوبلز (

به صورت ابليس در لباس آشپزي ترسيم شده است. چنان كه مي دانيد، به روايت شاهنامه، بار ِ دومي كه ابليس در جواني ِ ضحاك بر او ظاهر مي شود، هنوز 
ضحاك در مملكت خودش در سرزمين تازيان بوده، و ماري هم بر شانه نداشته است.  بنابراين روايت اين تصوير با روايت شاهنامه مغايرت دارد.  خلاصة مطلب 
اين كه ابليس پس از كشتن پدر ضحاك و به سلطنت رسانيدن او، در زي جواني آشپز بر او ظاهر مي شود و با اين كه مردم آن روزگار بيشتر عادت به گياه خواري 

 49، صص 1داشتند، شيطان ضحاك را با خوراندن غذاهايي كه از گوشت پخته بوده از گياه خواري باز مي دارد و به خونخواري عادت مي دهد (شاهنامه خالقي ج 

  با حذف برخي ابيات):133 – 126 ب 50 –

  بدو داد دستور فرمانروا  كليد خورش خانة پادشا 

  كه كمتر بد از كشتني ها خورش  فراوان نبود آن زمان پرورش 

  خورشگر بياورد يك يك بجاي  ز هر گوشت از مرغ و از چارپاي 

  بدان تا كند پادشا را دلير  به خونش بپرورد برسان شير 

)، و آخرالامر 143) و كم كم مرغ و كباب بره (ب 141) سپس خوراك هايي از گوشت لطيف كبك و تذرو (ب 135بدين ترتيب ابتدا به او زردة تخم مرغ (ب 
) مي خوراند.  و ضحاك كه از ابليس بسيار خوشنود شده از او مي پرسد كه در ازاي خدماتش چه مي خواهد، و ابليس اجازه مي خواهد كه دو 144گوشت گوساله (ب 

كتف او را ببوسد.  ضحاك اين اجازه را صادر مي كند، و شيطان هم بر شانه هاي ضحاك بوسه مي زند و ناپديد مي شود و از محل تماس لبان او با شانه هاي 
 ).  156 – 146 ب 50 ص 1ضحاك دو مار سياه مي رويد (ج 

اما چنان كه ملاحظه مي كنيد، در اين تصوير تبليغاتي گوبلز به صورت شيطان در لباس آشپزي در حضور ضحاكي (هيتلر) ايستاده كه دو مار (به صورت موسوليني 
و توجو) بر شانه دارد، در حالي كه در روايت شاهنامه چنين چيزي ممكن نيست و ماران ِ ضحاك مدتي پس از ناپديد شدن شيطان، كه خود را در زي خواليگري بر 
ضحاك عرضه كرده بوده، بر شانه هاي آن شاه ستمكار مي رويند.  اما در اين تصوير چون منظور، بيان دقيق مطلب نيست و مخاطب هم عامة ايرانيان هستند، نه 
شاهنامه شناسان، اين تناقضات ايجاد اشكال نمي كند. علي اي حال، كساني هم كه در بارگاه ضحاك/هيتلر حاضرند، همه از افسران نيروهاي اس اس هستند كه 

يونيفورم سياه بر تن دارند.  آستين سياه يونيفورم اين افراد و نقاب، يا آفتابگير ِ كلاه نظاميشان نيز از زير عمامه هايشان بيرون زده و پيداست.  همة اين افراد 
مسلحّ هستند و با سوءظنّ به اطراف نگاه مي كنند و يكيشان، كه در سمت چپ ابليس/گوبلز نشسته، ظرفي پر از غذا در دست دارد.  شخص ضحاك/هيتلر هم بر 

تخت نشسته و مانند مردانش، هم بر عمامه و هم بر بازوبندش علامت صليب شكسته دارد.  بخشي ازين علامت در نقش ترنج ميان قاليچه اي قابل تشخيص 
است، كه جلوي تخت ضحاك/هيتلر پهن است و ابليس/گوبلز همراه با شخص ديگري بر آن پاي نهاده اند. اين علامت حتي بر نقش و نگار دو گلداني كه در 

طرفين پائين اين صحنه تصوير شده اند ديده مي شود. در سمت چپ بارگاه ضحاك/هيتلر درختي كه شكوفه كرده تصوير شده و دو تن از مريدان او زير اين درخت 
ايستاده اند.  ازين دو، يكي دست چپش را به صورتي كه انگشت اشارة آن دست دراز شده بالا گرفته است.  اين اشارتيست كه هم مي توان آن را امر به سكوت، كه 

از مختصات حكومت هاي استبداديست دانست، و هم از آن به اشارتي تهديد آميز تعبير كرد.  بايد قبول كرد كه نقّاش در نهايت ظرافت و تردستي، هردوي اين 
، كه امضاي نقاش همهء اين تصاويرست، Kemاشارات را در ترسيم حالت ِ اين صورت به كار گرفته است.  در گوشة تحتاني سمت راست مينياتور، امضاي 

به چشم مي خورد. آنچه در همة كتيبه هاي اين مينياتورها جلب نظر مي كند اينست كه نحوةكتابت اينها نشان مي دهد كاتب ايراني نبوده و شايد از اهل شبه قاره و 
 يا افغانستان بوده است.  البته اين را به ضرس قاطع نمي توان گفت، اما ظاهر خط چنين حكم مي كند.  

) و ابيات مناسبي هم از آغاز پادشاهي ضحاك براي اين كار انتخاب شده و 10مينياتور بعدي حكومت ضحاك/هيتلر، و ظلم و ستم او را نشان مي دهد (تصوير 
).  آنچه كه اين صحنه براي بيننده بيان مي كند، فقط ظلم و ستم ضحاك/هيتلر و 5، 3 ب 55ص 1در كتيبة بالاي تصوير نوشته شده است (شاهنامه خالقي ج 

)، در تصوير اين پيام نيز مستترست كه علي رغم تبليغات گستردة آلماني ها در Holman p.27اعوان و انصار او نيست، بلكه چنان كه دكتر هولمن حدس زده (
مورد «آريايي» بودن ايرانيان، حتي «آريائيان» هم از ستم و كشتار اعوان ضحاك/هيتلر در امان نخواهند بود.  اين نكته به صورتي نمادين در تصوير زن مو بوري 

كه در سمت راست صحنه همراه با مردي وارونه آويخته شده و منتظر سرنوشت شوم خودست، نشان داده شده است.  با اينكه ظاهر همة اسرايي كه در اين 
صحنه تصوير شده اند كاملاً شرقيست، اما اين زن با موهاي بلوند ترسيم شده كه نشانة نژاد «آريائي» اوست.  بنابرين پيام صحنه اينست كه: «علي رغم آنچه 



مأمورين آلمان هيتلري به شما ايرانيان گفته اند، اگر اختيار به دست ايشان بيفتد به هيچ كس رحم نخواهند كرد و آريائي و غير آريايي به آتش اينها خواهند 
سوخت.»  به عنوان جملة معترضه عرض مي كنم، كه از هيتلر نقل شده كه گفت: «كساني كه مي خواهند بدانند از آميختن نژاد ها چه ميمون هايي پديد مي آيند 
بايد به ارامنه و ايرانيان بنگرند.»  بنده هميشه وقتي مي شنوم كه يكي از هموطنانم دم از “آريائي” بودن زده تبليغات نژادي دوران پهلوي را تكرار مي كند، ياد 

 اين سخن هيتلر مي افتم.  در هرحال، امضاي نقاش در گوشة دست راست اين مينياتور هم ديده مي شود.
به گزارش شاهنامه شبي ضحاك به خواب مي بيند كه سه جوان جنگي كه جوان ترين ايشان در ميان و دو برادر مهترش در طرفين او بودند پديدار شده، آن 

).  اين صحنه در يكي ديگر ازين ميناتورهاي 50 – 43 ب 58 ص 1جوان خردسال بر او چيره مي شود و او را در كوه دماوند به بند مي كشد (شاهنامة خالقي ج 
).  در اين تصوير رهبران متفقين، يعني چرچيل، استالين، و روزولت نقش فريدون و برادرانش را دارند.  اما جالب اينست كه 11تبليغاتي عرضه شده است (تصوير 

) بزرگتر بود، نقش خردسال ترين اين سه برادر، يعني 1953 – 1878) و هم از استالين (1945 – 1882) كه هم از روزولت (1965 – 1874وينستون چرچيل (
فريدون را بر عهده دارد.  چنان كه گفتيم، مرحوم مينوي اين تضاد را بدين گونه حلّ مي كند كه چون چرچيل رهبر انگلستانست و جمعيت انگلستان هم از جمعيت 

امريكا و روسيه كمترست، بنابرين اگر در نقش برادر كوچكتر كه فريدون باشد به تصوير كشيده شود محل ايراد نيست.  با اين كه اين استدلال بكلي بي معني 
نيست، اما من احتمال مي دهم كه اصل ارائة چرچيل بصورت برادر كوچكتر ريشه در ترجيح شخصي آربري داشته باشد؛ بدين معني كه چون آربري خودش 

انگليسي بوده و در عين حال با داستان هاي شاهنامه هم كاملاً  آشنايي داشته است، ترجيح مي داده كه نقش فريدون را، كه مهم ترين شخصيت اين داستان  است، 
به چرچيل بدهد.  اگر اين فرض صحيح باشد بايد احتمال داد كه آربري در اين مورد با مينوي مشورت كرده و ازو راه حلّي درخواست كرده، و مينوي هم در پاسخ 
به او استدلالي را كه پيش ازين نقل كرديم عرضه كرده است، واالله اعلم.  احتمال ديگر اينست كه شايد خود مرحوم مينوي، كه در آن زمان كارمند بي بي سي و 

ساكن انگلستان بوده و طبعاً آن كشور را به آمريكا و روسيه ترجيح مي داده است، احساسات خود را از طريق اين توجيه بيان كرده باشد.  اين مسئله ايست كه تا 
پيدا شدن مراسلات آربري خطاب به مينوي، يا مدارك ديگري نمي توان در باب آن اظهار نظر قطعي كرد.  در هر حال گذشته از آنچه ذكر شد، خصوصيت جالب 
توجه ديگر اين صحنه اينست كه نقاش با دقت قابل توجهي، كه لابد از سوي ناظران ديپلماتيك وزارت امور خارجة انگليس، و يا شايد هم به تجربة خودش به او 

القاء شده، هم علايم ملي سه كشور انگليس، آمريكا، و روسيه را درين تصوير آورده، و هم خصوصيات فردي رهبران متفقين را به نمايش گذارده است.  اگر به 
زين اسب هاي چرچيل و روزولت توجه كنيد مي بينيد كه پرچم انگليس بر نمد زين اسب چرچيل، و پرچم امريكا بر نمد زين اسب روزولت ترسيم شده، اما چون 
نمد زين اسب استالين در تصوير نمايان نيست، علامت داس و چكش، يعني نماد تصويري روسيه شوروي بر عمامهء او نقش شده است. شايد در اين كار تعريض 

لطيفي به تشابه شخصيت هاي استالين و هيتلر نيز موجود باشد.  يعني چون علامت آلمان هيتلري، يعني صليب شكسته، مانند علامت داس و چكشي كه بر 
دستار استالين مي بينيم، بر عمامة ضحاك/هيتلر نگاشته شده است، آيا نقاش مي خواسته است كه بدين وسيله ماهيت اين دو دولت را كه حكومت هايي متـكّي 

بر قدرت مطلقة رهبرانشان بوده اند به تصوير بكشد؟  و آيا ديكتاتور بودن هيتلر و استالين كه هركدام در حيطة فرمانفرمايي خود نماد كلّ ملت و فعال مايشاء بوده 
اند را، با قرار دادن سمبل كشورهاشان بر دستارهاي ايشان بيان كرده است؟  باز درين مورد هم بايد به حدس و گمان قناعت كرد.  چنانكه گفتيم، گذشته از 

نمادهاي دولتي، نشانه اي از خصوصيات فردي اين رهبران نيز درين مينياتورها ديده مي شود.  اين خصوصيات عبارتند از سيگار برگ ِ چرچيل، پيپ ِ استالين، و 
 سيگار و چوب سيگار روزولت؛ زيرا هر سة اين دولتمردان به اين نشانه ها معروف بودند. در اين مينياتور امضاي نقاش در گوشة فوقاني چپ تابلو قرار گرفته است.

) كه در آن كاوه از ستمگري ضحاك و كشته شدن فرزندانش به دست عاملين او 12مينياتور بعدي، صحنة رويارويي ضحاك/هيتلر با كاوة آهنگرست (تصوير 
 آن صفحه).  زمينة اين صحنه همان محليست از كاخ 18 و يك بيت الحاقي پس از آن در زيرنويس 201 ب 67، ص 1شكايت مي كند (شاهنامه خالقي، ج 

ضحاك/هيتلر، كه قبلاً ابليس/گوبلز در نقش آشپز در آن ظاهر شده بود.  با اين تفاوت كه در تصوير قبلي، درختي كه در سوي چپ ساختمان قرار دارد به شكوفه 
نشسته بود، در حالي كه درين تصوير شكوفه هاي درخت ريخته و برگ در آورده است.  اين تغيير صوري مبين گذشت زمانست و به بيننده نشان مي دهد كه آنچه 

درين مينياتور مي گذرد مدتي پس از صحنه اي رخ مي دهد كه در مينياتور قبلي ترسيم شده است.  مراقبين ضحاك با هفت تيرهاي كشيده آماده حفاظت از مولاي 
خود هستند و ابليس/گوبلز هم در جامة آشپزي با شمشير خون آلود حاضر به خدمتست.  كاوه برخلاف ضحاك و مردانش پا برهنه است و اين نماد اينست كه كاوه 
از طبقة اجتماعي كارگر و فقير جامعه برخاسته.  اما نكته اي كه در اين تصوير جلب نظر مي كند اينست كه كلاه كاوه از نوع كلاه هائيست كه در ولايات فارس به 

نام كلاه قشقائي يا كلاه تركي معروفست و برسر نهادن آن در قديم در ميان مردان ايل قشقائي مرسوم بود.  چنانكه مي دانيد مرحوم ايلخاني اسماعيل خان 
) مشهور به «سردار عشاير» به شدت با انگليس ها مخالف بود و به خاطر همين نيز ابتدا در زندان قصر تهران محبوس شد و 1311صولت الدولة قشقائي(ف 

آخرالامر در همان جا درگذشت يا به قولي به فرمان رضاشاه كشته شد.  فرزند و جانشين مرحوم صولت الدوله، يعني مرحوم ناصرخان قشقايي هم به آلمان ها تمايل 
و از انگليس ها تنفر داشت.  بنابراين گذاشتن كلاه قشقايي بر سر كاوة آهنگر، آنهم در يك مينياتور تبليغاتي انگليسي ممكن است نشان دهندة تلاش انگليس ها 

در جلب همكاري ايل قشقايي و ديگر ايلات جنوب باشد، كه در زمان جنگ با آلمان ها همكاري داشتند.  اما به نظر من بسيار بعيدست كه نقاشي كه اين ميناتورها 



را خلق كرده رأساً و بدون هيچ گونه راهنمايي سياسي بدين كار اقدام كرده باشد.  به عبارت ديگر، ممكن است كلاه تركي كاوة آهنگر كلاهي باشد كه انگليس ها 
  در گوشة چپ بالا مشاهده مي شود.Kemمي خواسته اند بر سر ايل قشقايي بگذارند و آنها را به سوي خودشان جلب كنند.  درين تصوير هم امضاي 

).  13تصوير بعدي صحنة بردن ضحاك مغلوب و در بند به سوي غاريست كه به روايت داستان هاي عاميانهء حماسي، تا آخرالزمان زندان او خواهد بود (تصوير 
).  باز در اين تصوير هم علامت داس و چكش بر عمامة 449 ب 83، ص 1كتيبة بيت، با اندك اختلافي در روايت، در شاهنامة خالقي مطلق آمده است (ج 

استالين، علامت صليب شكسته بر عمامة ضحاك/هيتلر كه از سرش بر زمين افتاده، و پرچم هاي انگليس و امريكا بر نمد زين رهبران آن دو كشور مشهودست.  
زمينة تصوير به وضوح از مينياتورهاي سنتي تقليد شده است و معلومست كه نقّاش قبلاً چنين تصاويري را به دقّت ملاحظه كرده بوده، همچنين چرمين بودن 

پرچم كاوه نيز از طرز ترسيمش معلومست.  اما برخلاف ديگر صحنه هايي كه ضحاك/ ابليس در آنها نمايانده شده، درين مينياتور دو نفر از مردم عادي به جاي 
محافظان شه تصوير شده اند كه يكي با انگشت دست چپ به صحنة نقل ضحاك اشاره مي كند.  ابليس/گوبلز هم كماكان در زي آشپز به دم اسبي كه حامل 

ضحاكست بسته شده با او به سوي سرنوشت شوم خود روانست. ناگفته نماند كه گوبلز از معدود نزديكان هيتلر بود كه تا آخرين لحظه با رهبرش همراهي كرد و 
 شمسي) ابتدا شش فرزند خردسال و همسرش، و سپس خودش را 1324 ارديبهشت ماه 11 (1945روز بعد از خودكشي هيتلر، يعني در ساعت هشت شب اول مي 

).  جالب اينست كه درين تصوير كه حداقل سه سال قبل از شكست نهائي آلمان و مرگ هيتلر و گوبلز ترسيم شده، همراهي اين دو تن تا 14كشت (تصوير 
لحظهء آخر به طرز حيرت انگيزي پيش بيني شده است.  اما اينكه چرا نقاش از ميان همة اطرافيان هيتلر، كه برخي از گوبلز به او نزديكتر بودند، بايد گوبلز را براي 

 ايفاي نقش ابليس در داستان ضحاك انتخاب كند بر من معلوم نيست. علي اي حال، امضاي نقاش در گوشة فوقاني دست چپ اين مينياتور مشهودست.
 چاپ History Todayآخرين مينياتور، تنها تصويري ازين سري تصاوير تبليغاتي است كه فقير اصل چاپي آن را ندارد و ناچار از عكسي كه از آن در مجلة 

).  چنانكه ملاحظه مي فرمائيد، درين تصوير اثري از ابليس/گوبلز نيست و فقط ضحاك/هيتلر است كه در حضور رهبران 15شده استفاده كرده است (تصوير 
 داستان ضحاك (شاهنامة خالقي، 479متفقين به بند كشيده مي شود.  دو بيت از عاقبت كار ضحاك در شاهنامه، در كتيبة اين مينياتور آمده است.  بيت اول بيت 

).  پرچم هاي انگليس، آمريكا، و 6 زيرنويس 85، ص 1) و بيت ثاني يك بيت الحاقي اين داستانست كه آقاي خالقي آن را به حاشيه برده است (ج 84، ص 1ج 
روسيه در گوشة چپ تحتاني تصوير ديده مي شود.  بخش بسيار كوچكي از پرچم ايران هم نزديك به حاشية دست چپ ِ اين صحنه، گويا براي خالي نبودن 

 عريضه، پيداست.  امضاي نقاش در گوشة دست راست بالاي مينياتور قرار دارد.  
 
 
 
 

 هويت نقــّاش:
 Kem) كه از تلفيق حروف آغازين نامش امضاي Kemon Evan Marengoخالق اين تصاوير تبليغاتي كاريكاتوريستي بود به نام كيمون ايوان مارنگو (

 شمسي)، از مادري مصري و پدري يوناني در شهر زفتي (به كسر اول و 1282 بهمن 1 م (1904 ژانويهء 22را براي خود برگزيد.  كيمون ايوان مارنگو در روز 
) به فعاليت هاي 1309 – 1301 م (1931 تا 1923).  كودكي و نوجواني را در اسكندريه گذراند و در طول سال هاي 16سوم) واقع در مصر به دنيا آمد (تصوير 

 شمسي) براي ادامة تحصيلات به پاريس رفت و در آنجا هم از فعاليت هاي مطبوعاتي، مخصوصاً 1307 ميلادي (1929مطبوعاتي اشتغال داشت.  در سال 
 از فرانسه به انگلستان عزيمت كرد و در دانشگاه آكسفورد مشغول تحصيل شد،  اما چون جنگ دوم 1339كاريكاتورسازي، باز نايستاد.  ده سال بعد، يعني در سال 

جهاني درگرفت، وارد خدمت وزارت خارجة انگلستان شد و با درجة سرهنگ دومي در بخش تبليغات خاورميانة آن وزارت خانه آغاز به كار كرد.  وظيفة او اين بود 
 شمسي) كه تاريخ توليد 1320 م (1942كه براي جذب مردم ملل خاورميانه به سوي متفقين كاريكاتورها و پوسترهاي تبليغاتي مناسبي تهيه كند.  در سال 

 شمسي)، در 1321 (1943مينياتورهاي تبليغاتي موضوع اين مقاله است، كيمون ايوان مارنگو به اوج فعاليت هاي تبليغاتي خود رسيده بود.  سپس در سال 
كنفرانس تهران، كه با شركت استالين، روزولت و چرچيل منعقد شده بود، به عنوان ناظر شركت كرد.  پس از جنگ، به سبب خدماتش به تبليغات متفقين، دولت 

 1327 (1949فرانسه هم نشان لژيون دو نور و هم مدال صليب جنگ را به او اهداء كرد و او براي ادامة تحصيل دوباره به دانشگاه آكسفورد رفت و در سال 
 ميلادي» تقديم دانشگاه كرد.  1832 – 1784شمسي) پايان نامة دكتري خود را با عنوان «كاريكاتور به عنوان يك اسلحة سياسي در انگلستان در طول سال هاي 

 م، كه جمال عبدالناصر صنايع نساجي مصر را ملي اعلام كرد، خانوادة مارنگو قسمت عمدة ثروت خود را از دست دادند، اما كيمون به فعاليت هاي 1956در سال 
 شمسي) در لندن 1367 آبان 13 م (1988 نوامبر 4مطبوعاتي خود ادامه داد و ممرّ معاش اصلي او تا آخر عمرش از همين كار بود.  كيمون ايوان مارنگو در 

 درگذشت.



 
 مؤخـّره:

استفادة تبليغاتي از نقاشي هاي قديمي، مخصوصاً تصاويري كه مضمون حماسي دارند، در تاريخ تبليغات سياسي اروپا شايع بوده و هست.  مثلاً داستان حملة 
 هجري)، و شكست انگلوساكسن ها و كشته شدن شاه ايشان، هارولد گودوينسون، معروف به 458 ذوالقعدهء 15 م (1066 اكتبر سال 14نرمن ها به انگلستان در 

 متر و 70 فوت يا 230) در پردة سوزن دوزي طويلي كه درازاي آن به Hastings هجري قمري) در نبرد ِ هيستينگز (458 – 413/ 1066 – 1022هارولد دوم (

P2F).18 – 17 سانتيمتر بالغ مي شود اساساً توسط تصوير روايت شده است (مثلا ً نگاه كنيد به تصوير هاي 10

3
Pها و -  تمام وقايع نبرد ِ هيستينگز كه به پيروزي نرمن

براندازي شاهان آنگلو ساكسن، و ايجاد تغيير بنيادي در تاريخ اجتماعي و فرهنگي انگلستان منجر شد در اين پارچة هفتاد متري با تصاويري كه بعضاً با عبارات 
لاتيني توضيح داده شده اند، نقش شده است.  اين پارچه را بايد اولين «پوستر» سياسي مفصل و معروف جهان به شمار آورد.  مضمون پيروزي نورمن ها بر 

). در اين 19 جاي گرفت (تصوير The New Yorkerآنگلوساكسن ها، نزديك به هزار سال بعد به صورت كاريكاتوري تبليغاتي بر روي جلد مجلة معروف 
كاريكاتور، كه در آن نيروهاي متفقين جاي نرمن ها و آلماني ها جاي آنگلوساكسن ها را گرفته اند، حتي توضيحاتي كه در سوزن دوزي اصلي و باستاني به زبان 
لاتين آمده اند، به همان شيوهء كتابت قديم حفظ شده و فقط مضمون آنها از بيان پيروزي نرمن ها بر ساكسن ها به ذكر پيروزي متفقين بر آلمان ها تغيير يافته 
است. نكتة مهم اين است كه با تكرار سبك كار  سوزن دوزي اصلي، و با ذكر پيام سياسي اي كه مي خواسته منتقل كند، آنهم به زبان لاتيني كه زبان سوزن 

دوزي اصلي و قديمي بوده است، هنرمند امريكايي منبع الهام خودش را نشان داده است.  علي اي حال عبارت لاتيني را كه در اين كاريكاتور تبليغاتي آمده است  
 ترجمهء فارسي اش اينجا نقل مي كنم:

GEORGE REX: ABSIT INVIDIA: MONTY ET IKE: MARE NAVIGAVIT: D – DAY. JVNE VI A.D.M.C.M.X.L.IV: 
BAYEUX JVNE VII: SIC SEMPER TYRANNIS  

: 1944جورج شاه: اختلاف را كنار بگذاريد مانتي [ يعني ژنرال مونتگمري] و آيك [يعني ژنرال آيزنهاور] از دريا مي گذرد.  روز «دي» ششم [ماه] ژوئن سال 
 بايو هفتم [ماه] ژوئن: اينست آنچه بر سر ستمكاران مي آيد.

آنچه بايد به خاطر داشت اينست كه در بررسي چنين آثار تبليغاتي كه ريشه در سنن قديمي سياسي اروپايي دارند نبايد رشتة انديشه را به دست خيالپردازي و 
قياس هاي مع الفارق نهاد و چنين استدلال كرد كه چون غربيان از هنر نقاشي براي مقاصد سياسي و تبليغاتي بسيار استفاده كرده اند پس مثلاً مينياتورهاي 

شاهنامه را هم بايد از همين نظرگاه و با توجه به استفاده هاي تبليغاتيشان مورد بررسي قرار داد.  بنده دستي در تاريخ هنر ندارم، اما اين را مي دانم كه آن 
پيام هاي سياسي و تبليغاتي كه در مغرب  زمين از طريق نقاشي، مجسمه سازي، و ديگر هنرهاي غير لفظي بيان مي شده است، در ميان ما ايرانيان - حداقل از 

زمان اشاعة دين مبين اسلام در وطنمان- توسط شعر بيان مي شده.  به همين خاطرست كه به قول مرحوم دكتر محجوب بيش از نود در صد هنر ايراني را شاعري 
و نويسندگي تشكيل مي دهد و ديگر هنرها، از قبيل نقاشي، مجسمه سازي، و امثالهما هيچگاه موفق نشدند در فرهنگ ما به آن مقام منيعي كه اين هنرها در 

فرهنگ اروپايي بدان نائل شدند برسند.  بنابراين در بررسي اين گونه مطالب بايد با احتياط پيش رفت.  آنچه  بنده در اين مقاله بدان پرداخته ام صرفاً اين بوده كه 
تلاش متفقين را كشيدن داستان هاي شاهنامه در جهت تبليغات سياسي خودشان در ايران نشان دهم  اين كه آيا اين تلاش به نتيجه اي هم رسيده بوده و آيا 

 ايرانيان تحت تأثير اين تبليغات قرار گرفته بوده اند يا نه، خود مسئلة ديگر و مجزائيست.  والسلام
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